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 بازیگری در دالان‌های تاریخ
درباره محمود پاک‌نیت، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که امروز 72ساله شد

رستم و سهراب
آهسته آهسته با نوک پنجه از کنار حوض وسط 
حیاط می‌‌گذرد، در را آرام باز می‌کند و بعد با همان 
احتیاط می‌‌بندد. آن‌وقت با پاهایی که هنوز کمی‌ 
می‌لرزد آرام آرام پیچ کوچه را رد می‌کند و می‌افتد 
توی مسیر آموزشگاه. 17، ‌16ساله است. توی 
ک‌نیت، با آن چارچوب‌های سنتی  خانه آقای پا
و شمایل مذهبی، خوبیت ندارد پسرش محمود 
سر از کلاس‌های تیاتر و این دست سرگرمی‌‌های 
بی‌آتیه دربیاورد. محمود اما دست خودش نیست. هیچ کاری اندازه 
گر پی ورزش  بازیگری و صحنه نمایش، او را به وجد نمی‌‌‌آورد. شاید ا
را می‌گرفت، نیازی نبود هر روز عصر پاورچین پاورچین از طول حیاط 
بگذرد و دور از چشم پدر راهی شود. جز آن دو روزی که در هفته واقعا 
به تمرینات ورزشی مشغول بود، باقی روزها را می‌رفت سر تمرینات 
تئاتر. 9سال تمام آمد و رفت و پدرش هرگز متقاعد نشد بازیگری 
آن تصور مخدوش از نمایش‌های سخیف نیست. تا اینکه نمایش 
»رستم و سهراب« آمد روی کار. آن سال، بازی محمود در نمایش 
»رستم و سهراب« حسابی توی جشنواره‌های مختلف دیده شد. 
یک روز بلیت به دست آمد خانه، نشست پیش مادرش، بلیت‌ها 
را گذاشت توی دامن مادر و از او خواست هر طوری که می‌شود 
پدر را راضی کند بیاید نمایش را ببیند. پدرش شیفته شاهنامه بود. 
هرجور هنری که می‌توانست به‌نوعی راوی قصه‌های شاهنامه باشد، 
ک نیت را سست می‌کرد. آن شب، وقتی محمود وارد  پای آقای پا
صحنه شد، با گریم سبکی که داشت پدرش را به تردید انداخت! او 
پسرش بود. زیر نور موضعی، وسط قصه‌ای که از دل شاهنامه بود. 
خبری از رقاصه‌ها و دیالوگ‌های بی‌مایه نبود. آن شب، محمود 
که دیگر پرده آخر را زمین انداخته بود و مشتش را برای پدر باز 
کرده بود، از هول دلش دیرتر از همیشه به خانه برگشت. پدر اما 
بیدار بود. نشسته بود کنار حوض و داشت پک محکمی‌ از قلیان 
می‌گرفت. محمود می‌لرزید. مثل همان عصرهایی که پاورچین 
پاورچین طول حیاط را طی می‌کرد و می‌رفت سر تمرین‌ها. آمد 
برود داخل که پدرش سر بلند کرد: »تیاتر که می‌گفتی این بود؟! 
این که چیز بدی نبود باباجان. خوب بود! ادامه بده! « و محمود 
ادامه داد. مصمم‌تر از همیشه. آن‌قدر که دانه دانه موهای سرش 

در این مسیر عاشقانه سفید شد.

شاتره و بهار
حتی عطر این نمایشنامه هم حس و حال دیگری دارد. از وقتی 
متن نمایش »شاتره« به‌دست محمود رسیده، هر بار صحنه‌ها را 
ورق می‌زند، دلش برای بهار توی قصه می‌لرزد. نمی‌داند بازیگر 
مقابل او کیست، اما خوب می‌داند این قصه، حال و احوال دیگری 
دارد. دلش بیراه نمی‌گفت. روزی که برای آغاز دورخوانی‌ها نشست 
مقابل مهوش هجده‌ساله، همه چیز به چشمش تازه آمد. انگار بار 
اولی بود که وارد نقش تازه‌ای می‌شود. مهوش نخستین بار بود که 
با یک تیم حرفه‌ای بازی می‌کرد و تا قبل از آن هرچه تجربه داشت، 
روی سن نمایش مدرسه بود. حالا هم به اصرار کارگردان آمده 
بود و بنا داشت بعد از اتمام تمرینات و اجراها، برگردد سر درس 
و مشقش. سال آخر دبیرستان بود و باید برای امتحانات نهایی 
آماده می‌شد. اما نه محمود و نه مهوش، هیچ‌کدام تمرکز سابق را 

نداشتند. همه‌چیز در نگاه اول اتفاق افتاده بود و محمود قصه 
عاشق شده بود. هر دو از دیار شیراز بودند و آنچه گره میانشان را 
قرص‌تر می‌کرد، شوق به هنرهای نمایشی بود. دست آخر بعد از 
ک‌نیت دل به دریا زد و یکی از آد‌م‌های  دوسال آمد و شد، محمود پا
معتمد گروه را واسطه کرد تا از مهوش صبرکن خواستگاری کند. 
ازدواجی که شهریور سال‌1358 رقم خورد و پس از آن در قامت دو 
یار و همکار خوش‌نام در بسیاری پروژ‌های مشترک و غیرمشترک 
ک‌نیت برای  یکدیگر را همراهی کردند. همان سال بود که محمود پا
اولین بار در قاب تلویزیون ظاهر شد. سریالی با عنوان »اچی‌مچی« 
در قالب یک مجموعه عروسکی به کارگردانی مهدی فقیه برای 

مرکز استان فارس.

حسام‌بیگ و جلال
حسام‌بیگ قبل از اینکه کارش به راهزنی بکشد، هزار جور نقش 
عوض کرده بود. او یک بار از دست خان همراه برادرانش گریخته 
بود )شاخه‌های بید/ امرا... احمدجو( و یک بار در قامت یک مأمور 

ک عراق زده بود  اطلاعاتی، برای شناسایی موقعیت دشمن به خا
)‌گشتی‌ها/ جواد مرادی(. حالا اما رخت ایلیاتی به تن کرده بود و 
با گویشی ناآشنا، سر از گردنه‌های بیابانی درآورده بود. محمود 
ک‌نیت هروقت قبای حسام‌بیگ را به دوش می‌‌انداخت، دیگر  پا
نه خبری از آن مرد عاشق‌پیشه نمایش‌های رمانتیک بود، نه 
آن مأمور اطلاعات وطن‌پرست. حسام‌بیگ یک دشمن بیشتر 
نداشت. مرادبیگ! خون از سبیلش می‌چکید و برای حفظ قلمرو، 
گره از ابرو باز نمی‌کرد. تکیه کلام‌های او در عین تندی، شیرین و 
خواستنی بود. وقتی غیظ می‌کرد و می‌‌افتاد به تهدید، همه منتظر 
آن دیالوگ همیشگی بودند: »التماس نکن! گوشت می‌برم می‌ذارم 
کف دستت!« با گویشی ناآشنا که ملغمه‌ای از مناطق مختلف بود. 
ک‌نیت با شخصیت حسام‌بیگ در مجموعه به‌یادماندنی  محمود پا
»روزی روزگاری«، بعد از 23سال بازیگری در عرصه تئاتر و تلویزیون، 
بالاخره به چشم مخاطب میلیونی آمد و اسمش افتاد سر زبان‌ها. 
آن‌قدر که دوسال بعد، به مجموعه موفق دیگری دعوت شد. این بار 
»پدر سالار« و نقش جلال در خانه‌ای که آجر به آجر آن، خاطره است.

 
ارباب و سرگرد

ک نیت، دومین نقطه عطف  آخرین سال از دهه70، محمود پا
کارنامه هنری‌اش را رقم زد. این بار در قامت ارباب روستایی که 
آن سال با ازدواج دوباره‌اش، بدمنِ به یادماندنی قصه‌ای شد که 
خیابان‌های شهر را هرهفته وقت نمایش خلوت می‌کرد. »پس از 
باران«؛ سریالی که به واسطه آن ماه ها به همراه همسرش تهران را 
ترک کرد، اما دست آخر با ایفای نقشی ماندگار در حوزه تولیدات 
صداوسیما، بار دیگر در چشم مخاطبان رسانه ملی، درخشید. حالا 
با آغاز ده80، فیلم‌نامه‌های درخشان، یکی پس از دیگری او را به خود 
می‌خواندند. از بازی در نقش سرگرد مبرز برای سریال »شب دهم« 
)حسن فتحی( گرفته تا مجموعه تاریخی در »چشم باد« )مسعود 
جعفری‌جوزانی( و بازپرس قریانی در »ساختمان«85)مهدی فخیم 
زاده(. اما این مابین، آن نقشی که او را برای همیشه در یادها ماندگار 

کرد، چشم انتظاری برای یوسف پیامبر)ع( بود.

یعقوب نبی)ع( و دیگر هیچ
آن روز هـوا ابـری شـد، امـا نباریـد. درسـت همـان چیـزی کـه مرحـوم 
سلحشـور آرزو می‌کـرد. انـگار ابرهـا بـه تماشـای وصـال یوسـف)ع( 
و یعقـوب)ع( آمـده بودنـد. آن سـه دقیقـه درخشـان در مجموعـه 
45قسـمتی »یوسـف پیامبـر)ع(«، تمامـا بـا یـک برداشـت ضبـط شـد. 
ک‌نیـت در نقـش یعقـوب نبـی)ع( از  تمـام آن ثانیه‌هـا کـه محمـود پا
شـتر بـه زمیـن می‌‌افتـد، تـا آنجـا کـه افتان‌و‌خیـزان بـه آغـوش یوسـف 
ک‌نیـت  می‌رسـد، ماحصـل سـال‌ها ممارسـت و پشـتکار محمـود پا
در عرصـه بازیگـری بـود. سـکانس دل‌نشـینی کـه هـر بـار بـا تماشـای 
دوبـاره آن، قلـب مخاطـب بـه لـرزه می‌‌افتـد. پیشـنهاد بـازی در ایـن 
ک‌نیـت بـود. نقطه‌ای  مجموعـه، همـان نقطـه اوج کارنامـه هنـری پا
کـه کمـال آرزوی هـر هنرمنـدی اسـت تـا بـا هـر بـار مـرور آن، بـه راه 
ک‌نیت پس از این سریال ده‌ها اثر  رفته‌اش افتخار کند. محمود پا
سینمایی و تلویزیونی دیگر را نیز تجربه کرد و عموما در نقش‌های 
تاریخـی بیـش از دیگـر نقش‌هـا خـوش درخشـید، امـا قبـای عبـای 
یعقـوب نبـی )ع( جـوری بـه تنـش نشسـته بـود کـه انـگار فقـط بـرای او 

دوختـه بودنـد. باورپذیـر و دل‌نشـین و به‌یادماندنـی.
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 چند قدم می‌رفت، می‌ایستاد، پلاستیک‌های 
خرید را روی زمین می‌گذاشت و دست‌به‌دست 
می‌کرد دوباره راه می‌افتاد، گوشه چادر مشکی‌اش 
را با دندان گرفته بود و سعی می‌کرد دستک‌هایش 
را زیر بغلش حفظ کند. ظهر که بچه‌ها می‌آیند 
که  ناهار باید حاضر باشد، چه اهمیتی دارد 
زانوهایش پیری زودرس را فریاد می‌کشند؟! 
مامان دیروز می‌گفت: »چقدر دلم یک سفر 
می‌خواد. مسافرتی که فقط خودم باشم، رهای 
رها. برم بازار. قدم بزنم، مغازه‌ها رو نگاه کنم. نگران 
هیچی هم نباشم، حتی شده یک روز.« گفتم: 
»خب چرا نمیری؟« فکری کرد و گفت: »نه، دلم 
برای شما تنگ میشه! تو که وقت نداری دنبال 
آشپزی و بشوربساب باشی. درسات چی میشه؟ 

داداشتم که کلاس داره و از تمریناتش عقب 
می‌افته. باباتون که بنده‌خدا از راه میرسه 
خسته‌اس. نمیشه بذارمش برم که! عیدم 
نزدیکه، هزینه‌ها زیاده، باید کم‌کم به فکر 
خانه‌تکانی هم باشم... به امید خدا جور 
بشه سال دیگه همه با هم میریم!« قصد 
داشتم این مطلب را برای روز مادر بنویسم 

اما مادر یک روز و یک نفر نیست! مادر؛ همه زندگی 
همسر و فرزندان، شاغل شبانه‌روزی بی‌وقفه و 
بی‌مزد و منت، معنای خالص و ناب عشق و مهر 
و نور خانه است. خاطرم هست وقتی که بچه 

بودم هر وقت مامان خانه نبود با اینکه 
چراغ‌ها روشن بودند احساس می‌کردم 
کستری و بی‌نور است. انگار دود  خانه خا
تیره‌ای همه‌جا را گرفته باشد؛ بزرگ شدم، 
خودم مادر شدم، اما برای همیشه این 
حس با من مانده است. حالا فهمیده‌ام 
وقتی مامان می‌گفت: »باید مادر شوی تا 
بفهمی چه می‌گویم« یعنی چه! توجه به زنان و 
مادران نباید به یک روز تقویمی خلاصه شود؛ 
باور کنید آن‌ها حواسشان به خودشان نیست، 
آن‌ها هرجا می‌خواهند کم بیاورند یا سختشان 

می‌شود با خود می‌گویند: »می‌خواستی مادر 
نشی! وظیفه‌اته.« دوستی می‌گفت ما بلافصل 
تکه‌ای از وجود مادرانمان هستیم که برای ادامه 
گزیر با قیچی از آن‌ها جدا شده‌ایم. پس  حیات، نا
مادر به بخش جدا شده وجود خودش عشق 
می‌ورزد، اما به معنای آن نیست که خود را فاقد 
حق لذت از زندگی و پیشرفت و تنفس بدون حضور 
گر زنان و مادران دوروبر ما به  فرزندانشان ببیند. ا
خودشان و نیازهای روحی و سلامت جسمی‌شان 
نمی‌پردازند بیایید ما نه‌تنها یک »روز مادر« یا 
سالروز تولد آن‌ها که هر روز واقعی‌تر ببینیمشان، 
کمتر از آن‌ها طلب کنیم و افزون‌تر بخواهیمشان. 
کستری و کم‌نور  شک نکنید دنیای بدون مادر، خا

است. نور زندگی‌مان را روشن نگه داریم.

 
خیابان 
87 ام

 هوایی که روان آدم را به هم می‌زند 

آلودگــی هــوا در کلان‌شــهرهای ایــران به‌ویــژه 
مشــهد همچنــان ادامــه دارد. عــوارض 
وضعیــت موجــود عــاوه بــر آســیب‌های 
 ، تنفســی ی  ی‌هــا ر بیما مثــل  جســمی 
پوســتی و ... بــرای شــهروندان، ســامت 
روان آن‌هــا را نیــز تحت‌‌تأثیــر قــرار می‌دهــد. 
موضوعــی کــه محققــان اســکاتلندی آن 
ثبــات رســانده و در تحقیقــی کــه  ا بــه ا ر
به‌تازگــی منتشــر کرده‌انــد خبــر داده‌انــد کــه 
افزایــش قرارگرفتــن در معــرض آلودگــی هــوا و 

کســید نیتــروژن بــا  آلاینده‌هایــی ماننــد دی‌ا
پذیرش بیشــتر در بیمارســتان‌های ســامت 

روان مرتبــط اســت.
کنــون پژوهش‌هــای مختلفــی دربــاره  تا
ــر ســامتی و افزایــش  ــرات آلودگــی هــوا ب تأثی
ــرای مثــال  مرگ‌ومیــر منتشــر شــده اســت. ب
اخیــرا در یــک پژوهــش محققــان دانشــگاه 
کالیفرنیا دریافته‌اند که آلودگی هوا می‌تواند 
بــر ســاختار و عملکــرد مغــز کــودکان تأثیــرات 

ــذارد. ــی بگ ــی و مخرب منف

 
جورواجور

پایان شاد هملت در مشهد
 تئاتر »هملت هپی‌اند« به کارگردانی علی حاتمی‌نژاد این روزها در 
تماشاخانه استاد نوری مشهد روی صحنه رفته است. این نمایش 
 با بازی وحید عباسی، نیلوفر طبائی، سهیل سهیلی و علیرضا رواندل

 هر شب در محل تماشاخانه یاد شده، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲ 
)حوزه هنری خراسان رضوی( میزبان علاقه‌مندان به هنر نمایش 

است. 

برای مشاهده گزارش تصویری
کد را اسکن کنید.

عکس:
محمدحسن صلواتی

شهرآرا 

عکس روز

 

رئیس اتحادیه طباخان: کسانی که دنبال غذای لاکچری هستند، کله‌پاچه 
می‌خورند و قشر ضعیف توانایی خرید این خوراکی را ندارند.
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برای مطالعه کامل این خبر
در سایت دیجیاتو کد را اسکن کنید.
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بی ‌مادر، دنیا خاکستری و کم‌نور است
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